
 
 

            

 

 

 

 

 بسمه تعالی                                              

                     

                    

                    

                    

 (                                                      2کلاس چهارم )                                       

 ...دانش آموز : .....................نام                           

                                                                              

 تألیف وتدوین : آموزگارسهراب شکرانه ننه کران                                                                                            

                                                                                                       

انواده ، هم خ   هم معنی  

و مخالف درس به درس کلّ دروس فارسی 

غیراز دروس آزاد چهارم به  

 

 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 

 ( فارسی چهارم ((1)) کلمات هم معنی )متُرادف( درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ))موفق باشید.((                                

 

 

 زیادانبوه : 

 برّاق کردنجلا : 

 چشم به راه بودنانتظار : 

 علامتاثر : 

 آویزان کرد.آویخت : 

 جایی که آب جمع می شود.برکه : 

 لباسپوشش : 

 گستردپهن کرد : 

 تاریک تیره : 

 افسوسدریغ : 

 قورباغهغوک : 

 اهرمچیره دست : 

 کلفتضخیم : 

 شناختمعرفت : 

 فرار کردگریخت : 

 قبول کرد، به عهده گرفتپذیرفت : 

 تحمل نکردندتاب نیاوردند : 

 باز کردبگشود : 

 پنهاننهان : 

 پیدا کن:  )بجوی( جوی

 هنگام صبحصبحگاه : 

 علامت ، نشانهنشان : 

 رختنوعی دصنوبر : 

 ،جالب ، دلفریبزیبادل انگیز : 

 روشن کننده ی جهانجهان افروز : 

 گذاشت ، فرو نشانیدنشانید : 

 رنگ آبی تیرهنیلی : 

 لایه ، پوشتهقشر : 

 گلّه ی گوسفندرمه : 

 حرکت کرد، بی قرارشدتپید : 

 تیسخدشواری : 

 پخش کردپراکند : 

 از پشتاز پس : 

 نگاه کنند،تماشا کنندنظاره کنند : 

 نشان دادن خودخودنمایی : 

 قضاوتداوری : 

 میدان ، سطحپهنه : 

 قرمز مایل به بنفشارغوانی : 

 آراست ، تزیین کردزینت داد : 

 تعجبّ آور ، عجیب وغریبشگفت انگیز : 

 سرخ رنگگلگون : 

 لحظه ایدمی : 

 باشد: بُوَد 

 پی چیزی رفتنسراغ : 

 گذاشتنشانید : 

 آگاههوشیار : 
 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 ( فارسی چهارم ((1))کلمات مخالف )متُضاد( درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( فارسی چهارم ((1))کلمات هم خانواده درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                ))موفق باشید.((                              

 آخرنخست : 

 سردگرم :  

 بیداریخواب : 

 پایان: شروع 

 سبکسنگین : 

 زشتزیبا: 

 کُلُفتنازک : 

 سریعآهسته : 

 ، ناشی نا واردچیره دست : 

 منُفصَل ، جدامتصّل : 

 ندیدیمدیدیم : 

 تاریکی روشنایی :

 روشنتیره : 

 آساندشوار : 

 بدتربهتر : 

 سردداغ : 

 بدینیکی : 

 پیداناپدید : 

 با حوصلهبی حوصله : 

 کدَِر ، تیرهبرّاق : 

 نیست هست :

 : آشکار نهان

 صبحگاه ، صبحیبح : ص

 طرف ، طرفیاطراف : 

 طبیعی ، طبایعطبیعت : 

 معروف ، تعریفمعرفت : 

 روشنایی ، روشنی روشن :

 تصاویر، مُصورّتصویر : 

 نقش ، نقشهنقّاش : 

 مهاجرت ، هاجرمهاجر : 

 منتظر، نظرانتظار : 

 پهنا ، پهناورپهن : 

 ناظر، نظرمنظره : 

 

 مزرعه ، زراعتمزارع : 

 مصُمَّم ، تصمیمی تصمیم :

 مسطّح ، سُطوح سطح :

 تزیین ، تزیینات زینت :

 هوشیار ، هوشمند هوش :

 تاثیر، مؤثرّ اثر :

 هنر ، هنرنمای هنرمند :

 اقشار ، قشری : قشر

 ضخامت   :ضخیم  

 جوینده ، جویا : جوی

 نخستین ، نخُستیست : خُنَ



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 رسی چهارم ((( فا2کلمات هم معنی )متُرادف( درس ) ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ))موفق باشید.((                               

 

 لباس:  جامه

 آرامش: آسودگی

 مسئولیت ، وظیفه:  هدهع

 مهاجرت :  کوچ

 پیوسته ،پشت سرهم:  پی در پی

 مجبور ، ناگریز: ناچار

 سختی:  دشواری

 می دزدند: می ربایند

 مانند ، شبیه:  همتا

 زوج ، دو تا: جفت 

 اصرار کنان: التماس کنان 

 کودک:  طفل

 وقت مناسب:  فرصت

 نیرومند:  قوی پیکر

 یارتلاش وفعالیت بس:  جنب وجوش

 چشم به راه:  منتظر

 جذاّب، زیبا و قشنگ:  دل نشین

 پیدا کنند:  بیابند

 تعجبّ:  شگفتی

 پشت سرگذاشتنطی کردن ،: پیمودن  

 دوباره پیدا می کند:  باز می یابد

 علامت ، نشانهنشان : 

 مهربانی:  لطف

 

 پیدا کردن مسیر:  راه یابی

 نترس ، شجاع، بی باک:  بی پروا

 روش:  راه و رسم

 شور وشوق: هیجان

 واجب:  لازم

 ابداً ، به هیچ وجه:  اصلاً

 وقت ها ، زمان ها: اوقات 

 نه زیاد سرد ونه زیاد گرم:  معتدل

 آغاز:  اوایل

 نرم ، ملایم: لطیف 

 بلند می شویم:  برمی خیزیم

 گذشته:  پیشین

 قرار داده است.: نهاده است 

 گذشتن:  سپری شدن

 ور وقدرتقوی ، دارای ز:  نیرومند

 علتّ ، سبب: باعث 

 مسئولیت :  عهده

 ایراد گرفت:  اعتراض کرد

 متعجبّ:  شگفت زده

 برای:  به خاطر

 بلند شد:  برخاست

 آن چه کم است کمیاب :

 جهید ، پرید:  جست

 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 ( فارسی چهارم ((2کلمات مخالف )متُضاد( درس )))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( فارسی چهارم ((2))کلمات هم خانواده درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  ))موفق باشید.((                                

 زیاد:  کمیاب

 راحتی ، آسانی:  دشواری

 پاسخ ، جواب:  سؤال

 سریع ، تند: آهسته

 مجهول:  معلوم

 هکوتا: دراز 

 پایین:  بالا

 کوتاه:  دراز

 نامهربانی:  لطف 

 

 اواخر : اوایل

 کوتاه:  طولانی

 پیر:  جوان

 ضعیف:  قوی

 دشمن: دوست 

 نزدیک:  دور

 پایان: آغاز

 نادان:  دانا

 شاد ، خوشحال:  غمگین

 لطف ، لطافت:  لطیف

 علم ، عالِم ، معلمّ:  معلوم

 طول ، طویل:  طولانی

 عجب ، عجیب:  تعجّب

 معترض  : اعتراض

 مغرور:  غرور

 عهد ، عهده:  تعهدّ

 مجموع ، جامع:  جمع

 تمسافر ، مسافر:  سفر

 

 وقت:  اوقات

 عدل ، اعتدال : معتدل

 شغل ، شاغل : مشغول

 خریب ، مخُرِّبت : خراب

 معشوق عاشق ، : عشق

 مهمّات ، مهمیّ : مهم

 لرزش  :لرز

 ضعف ، مستضعف:  ضعیف

 موقعیّت ، مواقع:  موقع

 



   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم ...........سال تحصیلی :    
 
 

 

 
 

 رسی چهارم ((( فا3) کلمات هم معنی )متُرادف( درس ))

 

 

 

 

 

 

 

 ( فارسی چهارم ((3))کلمات مخالف )مُتضاد( درس )                                                                                                                

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 ( فارسی چهارم ((3))کلمات هم خانواده درس )                                                                                                                                

                                                                                                                      

 

 

 

              ))موفق باشید.((                              

 

 عذرخواهی:  معذرت خواهی

 اگر: گر

 لنگ لنگان راه می رفت:  می لنگید

 دستگاهی برای آرد کردن گندم: آسیاب 

 زاغ کوچک:  زاغک

 قطعه ، تکهّ:  قالب

 برداشت:  برگرفت

 بسیار حیله گر: پرفریب 

 حیله گر، مکّار:  حیلت ساز

 پایه ،بنیان: اساس 

 فرو رفته بود: گود افتاده بود 

 حقیر:  خوار

 تیغ:  خار

 گمان کردم:  حدس زدم

 شروع به آوازخواندن کرد.:  کرد آواز

 خوش صدا:  خوش آواز

 خوش آواز:  خوش خوان

 تنیس:  نبدی 

 پرندگان:  مرغان

 فکر کردم: اندیشیدم  

 زندگی:  حیات

 جای پا: رد پا 

 وسایل ، ابزار:  اثاث

  سرنوشت ، تقدیرقضا : 

 عصبانی:  خشمگین

 

 

 خوردنی ، خوراکی:  طعمه

 باز کرد:  بگشود

 روباه کوچک:  رو بهک

 پرید ، جهید: جست 

 دزدید ربود ،:  بربود

 شعور ، درک: فهم 

 فرمانروا:  حاکم

 

 
 بینا : کور

 چپ:  راست 

 غمگین:  خوشحال

 نادرست:  درست

 بد: خوب 

 بیش تر:  کم تر

 برآمدگی: گود 

 آرام:  خشمگین

 یحکومت ، حکمران : حاکم

 عذر ، عذرخواهی:  معذرت 

 فریبنده ، فریبا:  فریب

 حیله ، حیله گر:  حیلت

 فهمیده ، فهماندن: فهم 

 گودال : گود



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 ( فارسی چهارم ((4))کلمات مخالف )مُتضاد( درس )                                 رسی چهارم ((( فا4)) کلمات هم معنی )مُترادف( درس )
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 ( فارسی چهارم ((4))کلمات هم خانواده درس )                                                                                                               
 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                      

 

 

 

                 ))موفق باشید.((                               

 دانشمند ، فیلسوف:  حکیم

 اراده کردن ، نیتّ: صد ق

 جمع کرد:  اندوخت

 تقدیر ، سرنوشت: قضا 

 تکهّ چوب:  تخته پاره

 بالا برده: برافراشته 

 اضافه می شد:  افزوده  می شد

 آموزش دادن ، یاد دادن: تعلیم 

 هرچیزی که قابل ماندن باشد.:  ماندنی

 به خدا توکل کرد.: دل به خدا سپرد 

 گرفتن باشد.آن چه قابل یاد: آموختنی 

 معروف بودن به خوبی:  نیک نامی

 اندوخته:  سرمایه

 مدّت زیادی نگذشت.:  چیزی نگذشت

 خوشحال:  شادمان

 آوازه:  شهرت

 فرمانروا:  امیر

 باخبربودن:  آگاهی داشتن 

 دستور:  فرمان

 موج ها:  امواج

 راه حل ، تدبیر: چاره 

 

 

 

 

 جدید : قدیم

 پیاده:  سوار

 مرگ:  زندگی

 بد نامی: نیک نامی 

 کم می شد.: افزوده می شد 

 به هوش آمد.:  از هوش رفت

 غمگین: شادمان 

 

 

 مقصود : قصد

 قدمت ، قدیمی:  مقدیم 

 افکار،متفکّر:  فکر

 امواج:  موج

 علم ، معلمّ: تعلیم 

 حضور ، محضر : حاضر

 احوال ، حالت:  حال

 تحرّک ، متحرکّ: حرکت 

 حکمت: حکیم 

 



   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم ...........سال تحصیلی :    
 
 

 

 
 

  رسی چهارم ((( فا5) کلمات هم معنی )متُرادف( درس ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ))موفق باشید.((                            

 

 

 

 تاجر:  بازرگان

 زندان ، بازداشت: حبس 

 غمگین: دلتنگ 

 شیرین گفتار: شیرین زبان 

 با ارزش :  گران بهاء

 نوکر ، خدمتکار: غلام 

 غاتهدیه ، سو:  ارمغان

 که برای تو بیاورم.: کارمت 

 سرزمین:  خظّه 

 اشاره به شخص نامعلوم: فلان 

 دارای شوق ، آرزومند: مشتاق 

 تقدیر ، سرنوشتقضا : 

 همدردی کند:  دلداری دهد

 شیرین گفتار ، شیرین سخن:  شکرسخن

 منظور آسمان آبی است.:  گنبد کبود

 غم ، ناراختی:  غصّه

 کاروان:  قافله

 پیام:  پیغام

 سخنی را دوباره گفتن:  بازگو کردن

 بزرگ ، سرور ، تاجر: خواجه  

 مثل ، همانند:  همتا

 ترسید:  زهره اش بدرید

 متعجّب  : شگفت زده

 

 از این:  زین

 بیهوده: خام 

 خوشحال:  شادکام

 خدمتکار،زنی که بَرده شده : کنیزک 

 علامت ، نشانه:  نشان

 دانست ، فهمید: دریافت 

 گریه کردن:  گریستن

 طناب: بند 

 اتفّاق:  ماجرا

 زندانی: اسیر 

 که آن: کان 

    پشت سر هم ، متوالی : پی در پی

 هدیه ، ارمغان:  سوغاتی

 پی برد:  بوی برد

  از این:  زین

 نپخته:  خام

 جنبید ، حرکت کرد ، بی قرار شد:  تپید

 واحد شمارش چهارپایان:  رأس

 ،معامله بازرگانی ، داد وسِتَد:  تجارت

 شانه وپشت: کول  

 پرندگان:  مرغان

 منظره ای واقعی یا خیالی:  صحنه

 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 ( فارسی چهارم ((5))کلمات مخالف )مُتضاد( درس )                                      رسی چهارم ((( فا5درس ) )) کلمات هم خانواده ی      
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                      

 

 

 

           ))موفق باشید.((                                

 

 

 لذتّ: لذیذ 

 محبوس: حبس 

 شگفت انگیز:  شگفت زده

 شوق ، اشتیاق: مشتاق 

 ساکت:  سکوت

 اوقات: وقت 

 احوال:  حال 

 تاجر، تجّار: تجارت 

 متعجبّ:  تعجّب

 شکایت: شاکی 

 احساس: حس 

 عابر:  عبور

 اسارت : اسیر

 معلمّ ، عالم: علم 

 پیغام ، پیامبر:  پیام

 اوضاع ، وضع: موضوع 

 شرمسار ، شرمگین:  شرمنده

 ساکت:  سکوت

 موج ها:  امواج

 

 

 

 فقیر : ثروتمند

 اسِارت:  رهایی

 آزاد:  اسیر

 پاسخ: پرسش 

 پخته: خام 

 ارزان:  گران بهاء

 

 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

  رسی چهارم ((( فا 6) کلمات هم معنی )متُرادف( درس ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ))موفق باشید.((                               

 عیب ، کمی وکاستی:  نقص

 جنگ: برد ن

 صلح و دوستی: آشتی 

 گوهر،مروارید: گهر 

 پا برجا ،پایدار:  استوار

 پایین بیاید: فرود آید 

 راه حل ،تدبیر:  چاره

 نیرومند ،توانا: سرپنجه 

 ایستادگی ،مقاومت:  پایداری

 قد و بالا ، انداره: قامت 

 صبح زود، اول صبح: پایداری 

 راست قامت ، دلاوررشید : 

 ،قویومندتن:  تناور

 آوازی زیرلب :  زمزمه

 شاد ، خوش حال:  خرّم

 تند وسریع: چابک 

 برعکس:  وارونه

 چشم به راه:  منتظر

 بازوها:  بازوان

 قدم: گام 

 سریع ،تیزبال:  تیزبال

 کوچک شمردن:  تحقیر

 نظر، رأی : پیشنهاد

 غم ، غصّه ، ناراحتی  : اندوه

 میان روز، وسط روز  : نیم روز

 ،مرواریدگوهر: گهر 

 

 بی قراری:  بی تابی

 غمگین ، غصه دار: اندوهگین 

 صبر،شکیبایی:  بردباری

 زبردست: ماهر 

 فرمانده سپاه توران:  افراسیاب

 ابزار تیراندازی: کمان 

 منظمّ کردن:  سامان دادن

 ساخته شده از پولاد: پولادین 

 قدیمی:  دیرین

 چالاک وچابک: چست 

 برنّده ، تیز: برّان 

  گسترده ، پهناور : پهن

 خوب ولذتّ بخش:  گوارا

 همیشگی:  جاودانی

 شتابان:  گریزان

 صدای رعد:  تندر

 پچ پچ کردن:  زیرگوشی حرف زدن

 سخت: دشوار

 مشرق ، محل طلوع خورشید: خاور 

 توانا ونیرومند:  سرپنجه

 عاقبت:  سرانجام

 نژادی ایرانی:  توران

 غمگین : اندوهگین

 گسترده : پهن

 صبح زود:  بامداد

 لبه ی شمشیر:  تیغه

 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 ( فارسی چهارم ((6))کلمات مخالف )مُتضاد( درس )                                    رسی چهارم ((( فا6درس )معنی کلمات هم ادامه ی ))   
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                 
                                                                                         

 

 رسی چهارم ((( فا6درس ) کلمات هم خانواده ی ))       

 

 

 

 

 

 

                    ))موفق باشید.((                               

 

 صاعقه:  برق

 راکندن مرواریدپ: گوهر فشانی 

 قدیمی:  دیرین

 غرّش کنان ، درحال غریّدن: غرّان 

 تاریک ، سیاه: تیره 

 بانگ وصدای رعد وبرق: تندر 

 برعکس : وارونه 

 بسیار ، خیلی ، فراوان: بس 

 در: اندر 

 قدرت ، توانایی:  نیرو

 قدم ، فاصله میان دو پا در راه رفتن:  گام

 نگاه کردن ، دیدن:  نگریستن

 

 

 

 

 شکست : پیروزی

 امیدوار:  نا امید

 آسانی:  سختی

 قهر: آشتی 

 باختر: خاور 

 سست:  محکم

 آشکار: نهان 

 ضخیم: نازک 

 عاقل:  دیوانه

 تلخ: شیرین 

 روشن: تیره 

 ناتوان :  توانا

 گشاد:  تنگ

 جان دار: بی جان 

 ضعیف: نیرومند 

 شامگاه:  بامداد

 حقارت ، حقیر  : تحقیر

 مهارت: ماهر 

 اشِکال:  مشکل

 انتظار: منتظر 

 توان: توانا 

 ناقص:  نقص

 رشادت:  رشید

 عیوب:  عیب

 نگریست نگر،بِ:  نگریستن

 

 

 



   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم ...........سال تحصیلی :    
 
 

 

 
 

 رسی چهارم ((( فا7درس ) )) کلمات هم خانواده ی                                   رسی چهارم ((( فا 7)) کلمات هم معنی )مُترادف( درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( فارسی چهارم ((7))کلمات مخالف )مُتضاد( درس )                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                باشید.(())موفق                                 

 حاضر بودن ، وجود:  حضور

 تپیدن ، جنُبش : تپش 

 بدان: هین 

 شادی ، شوق: نشاط 

 شور وشوق:  هیجان

 با قدرت ، با نیرو: پرتوان 

 سرانجام:  بالأخره

 آرزومند: ق مشتا

 کوشش ، تلاش:  فعالیت

 انتظارکشیدن: لحظه شماری 

 نگاه به چیزی بدون برداشتن چشم :خیره شدن 

 همراه با تعریف و تمجیدتحسین آمیز : 

 حرکت ، تکان:  جنبش

 پیشواز:  استقبال

 بی طاقت ، نا آرام:  بی صبرانه

 چهره : رخسار 

 پر سرو صدا: خروشان 

 سر وصدا: همهمه 

 بسیار زیاد :  انبوه

 سروصدا: غوغا 

 بینی:  مشام

 نگرانی:  دلهره

 غم وناراحتی : اندوه

 نرم   :لطیف 

 لباس: پوشش 

 باد ملایم: نسیم 

 

 اشتیاق شور،:  مشتاق

 توجهّ: متوجّه 

 صبور، صابر: صبر 

 ترخیص ، مرخصی: مرخّص 

 منتظر:  انتظار

 تحرّک ، متحرکّ:  حرکت

 شعر ، شاعر: اشعار 

 دروس ، مدرسه :درس 

 ضخیم: ضخامت 

 لطافت:  لطیف

 جمع ، مجموع:  جمعیّت

 ،نظارتمنظور،ناظر: نظر 

 فعاّل ،فعل: فعالیت 

 حاضر:  حضور

 احساس: حس 

 لحظات ، ملاحظه: لحظه 

 نظم ، تنظیم:  منظمّ

 

 غروب:  طلوع

 پایان: آغاز 

 سکوت: همهمه 

 غم: شادی 

 سیراب:  تشنه

 متُصّل: جدا 

 بیداری:  خواب



   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم ...........سال تحصیلی :    
 
 

 

 
 

  رسی چهارم ((( فا 10) کلمات هم معنی )متُرادف( درس ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ))موفق باشید.((                          

 شحالراضی ، خو:  خشنود

 سقف: طاق 

 محل درس خواندن درگذشته: مکتب 

 خوب بودن وضع کسب وکار: رونق داشتن 

 انتخاب شدن:  برگزیده شدن

 کنجکاو: جویا 

 درجایی ساکن شدم، ماندم:  اقامت گزیدم

 شور وشوق ، علاقه وتوانایی: ذوق 

 گوشه:  کنج

 آمادگی ، توانایی: استعداد 

 نیتّ ، خواسته ، آرزو: مقصود 

 خواسته ، میل ، تصمیمراده : ا

 تلاش برای انجام کاری:  پشتکار

 پرنده ی افسانه ای خوشبختی:  هما

 با نرمی وملایمت رفتار کردن:  مدارا

 مهربانی ، دلسوزی: رحمت 

 موجودات ، مخلوقات: ماسوا 

 صورت ، چهره: رخ 

 سنگ قیمتی:  نگین

 شگفت زده ، حیرت زده: متحیّر 

 ن ، ایجاد شدنتشکیل شد:  دایرشدن

 شغل ، پیشه ، کار:  حرفه

 ذوق ، استعداد : طبع

 فایده داشتن ، مفید بودن  :بهره رساندن 

 تابان ، درخشان ، روشن : فروزان

 ذوق ، استعداد: قریحه 

 

 ناتوان:  جرعا

 نوآوری: ابداع 

 پر، لبالب: لبریز 

 الگو ، نمونه: سرمشق 

 پشت بام:  بام

 مهربان: دل سوز 

 شکیبایی:  بردباری

 مهربانیلطف وبردباری،نرمی،: مدارا 

 پدر شگفتی ها:  ابوالعجایب

 معرّفی کند ، مشهور سازد: علم کند 

 فقیر ، تهی دست: مسکین 

 لطف ، جوانمردیکرم : 

 نه ، دلیلنشا:  آیت

 پرُکار ، کوشا: فعال 

 پرُحرارت ، باهیجان: پرشور 

 نصیحت: پند 

 کودکان: اطفال 

 سوگند:  قسم

 راضی: خشنود 

 سنگ قیمتی:  نگین

 شرح حال: سرگذشت

 نوآوری:  ابداع

 تلاش برای انجام کاری: پشتکار 

 خاص ، مخصوص:  ویژه

 گروه: اجتماع 

 از پشت: از پس 

 

 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 ( فارسی چهارم ((10))کلمات مخالف )مُتضاد( درس )                                   رسی چهارم ((( فا10درس )کلمات هم خانواده ی ))        
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                 
                                                                                         

 

        

 

 

 

 

 

               ))موفق باشید.((                               

 صابر ، صبور : صبر

 فعالیت:  فعال

 رحیم ، رحم:  رحمت

 قصد ، قاصد: مقصود 

 قابل ، مقبول: قبول 

 کاتب ، مکتوب: کتاب 

 کتاب ، مکتوب: مکتب 

 کریم ، کرامت: کرم 

 اسارت: اسیر

 شهیدشهادت ، : شهدا 

 قتل ، مقتول: قاتل 

 طفل ، طفولیت:  اطفال

 مخترع: اختراع 

 جوینده: جویا 

 عاشق ، معشوق: عشق 

 جمع ، مجموعه: اجتماع 

 تصاویر: تصویر 

 شاغل ، مشغول: شغل 

 شاعر ، مشاعره: شعر 

  ،مسعودمستعد: استعداد 

 رضایت: راضی 

 عجز: عاجز 

 قصد: مقصود 

 مخترع: اختراع 

 علم ، عالم: معلم 

 

 

 

 بی سواد : باسواد

 قدیم:  جدید

 رد ، مردود:  قبول

 انتها: ابتدا 

 ناتوان: توانا 

 آزاد: اسیر

 ثروتمند: گدا 

 ثروتمند: ین مسک

 خالی:  لبریز

 کف: طاق 

 ناراحت: خشنود 

 ضرر: بهره 

 توانا: عاجز 

 

 

 

 

 

 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 رسی چهارم ((( فا11لمات هم معنی )متُرادف( درس )) ک)

 

 

 

 

 

 

 

 ( فارسی چهارم ((11درس )هم خانواده ی ))کلمات                                                                                                                 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 ( فارسی چهارم ((11درس )مخالف )مُتضاد( ))کلمات                                                                                                                                 

                                                                                                                      

 

 

 

                ))موفق باشید.((                               

 غمگین:  دلتنگ

 سد ، جلوگیری: مانع  

 اساس ، مبَنا:  محور

 رویارویی: مقابله 

 سرپرستی یک کارمهم:  مسئولیت

 باور: اعتقاد 

 زیاده از حد ، بسیار زیاد:  دتّبه ش

 نیازمند: محتاج 

 فعالیت ها ، کارها:  عملیات

 ستمگر: متجاوز 

 توجهّ عمیق: خیره شدن 

 نگاه کردن: نظاره کردن 

 حصار ، قلعه: دژ 

 افتادن:  سقوط

 چیزی که به آسانی به دست نیاید.:  تسخیرناپذیر

 لحظه:  دم 

 میل ، علاقه ی فراوان به چیزی:  شوق

 غیرقابل توصیف:  وصف ناپذیر

 غیرقابل نفوذ:  نفوذ ناپذیر

 بی درنگ ، بدون توقف:  بی وقفه

 محل عبور ، جای گذر: گذرگاه 

 کسی که به تشنگان آب می دهد.: سقا  

  برگزیدنترجیح دادن : 

 ستمدیده:  مظلوم

 تأخیر:  درنگ

 هجوم:  حمله

 

 

 افتخار:  سربلندی

 نامه رسان:  پیک

 همّت ، قصد:  اراده

 تصرفّ: اشغال 

 نیازمند:  محتاج

 عمل ها: عملیات 

 جای هلاکت ، محل نابودی:  مهلکه

 

 قیدهع : اعتقادانتظار                 : منتظر 

 ترخیص : مرخصیمنع                       :  مانع

 مسئول : مسئولیتاحتیاج              :  محتاج

 اطمینان : مطمئنتوصیف                :  وصف

 نظارت : نظارهمعتقد                 : اعتقاد 

 اسلام : تسلیمنظم ، ناظم          :  نظام

 عملی : عملیاتظلم ، ظالم       : مظلوم 

 مشغول : اشغالتشکرّ ، شاکر         : شکر 

 

 آشکار : پنهانظالم                     : مظلوم

 نزدیک : دوردستروشن               :  خاموش

 آزاد : اشغالبی نیاز              :  نیازمند

 بی نیاز : محتاجناپاک                      : پاک 

 فوراً : درنگ      سنگین             : سبک 

 شکست : پیروزیاسارت                 : آزادی

 آخرین : اوّلین    قرار                     : فرار

 روشن : خاموش     بزرگ             : کوچک

 

 



   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم ...........سال تحصیلی :    
 
 

 

 
 

رسی چهارم ( فا12درس ) )) کلمات هم خانواده ی                                   رسی چهارم ((( فا 12)) کلمات هم معنی )مُترادف( درس )

)) 

 

 

 

 

 

 
 

 ( فارسی چهارم ((12))کلمات مخالف )مُتضاد( درس )                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

                 ))موفق باشید.((                                

 یک خط از نوشته:  سطر

 افسوس خوردن: حسرت خوردن 

 اندوه: حسرت 

 خوش حالی ، شادی: شوق 

 اطراف:  حومه

 کم ، کوتاه: مختصر 

 نگهبانی ، پاسداری ، مراقبت:  پاسبانی

 مانند: مثل 

 خیال:  گمان

 ، جسد لاشه: لاشه 

 منتقل شود :سرایت کند 

 غلت خوردغلتید : 

 ساکت:  بی صدا

 یکدل ، همدل:  صمیمی

 پنهانی نگاه کردنازگوشه ی چشم نگاه کردن : 

 جمع سر ، رازها : اسرار

 حالا: اکنون 

 ژاله: شبنم 

 فکر کرد : اندیشید 

 بسیار: فراوان 

 

 مثال ، امثال:  مثل

 ، اشتیاق رِغبت: شوق 

 متولدّ: تولّد 

 حافظ ، محفوظ: حفظ 

 وصف:  توصیف 

 لومظالم ، مظ: ظلم 

 منتخب:  انتخاب 

 

 شمال:  جنوب

 گریه کرد: خندید 

 طولانی: مختصر 

 ناراضی: راضی 

 پسندیده:  ناپسند

 مرده: زنده 

 سخت : ساده

 ولّا:  آخر

 آشکار:  پنهان

 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 رسی چهارم ((( فا13) کلمات هم معنی )متُرادف( درس ))

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

                  ))موفق باشید.((                                 

 انداخت ، رها کرد:  در فکند

 خدای بلند مرتبه وبزرگ: ربِّ جلیل  

 کم سن وسال ، کودک:  خُرد

 اندوه ، افسوس: حسرت 

 که این:  کاین

 اکنون ، حالا: اینک 

 در: اندر  

 صاف ، عدالت ، رعایت برابریان:  عدل

 لطف و مهربانی: بنده پروری 

 شایسته ، مصلحت:  صلاح

 نوعی پرنده ی شکاری سفیدرنگ:  شهباز

 پیر ، سالخورده: کهنسال  

 حمله کرد ، هجوم آورد:  تاخت

 باسرعت ، شتاب: تازان 

 چلّه ی کمان:  زه

 پاره شد:  بگسست

 پروردگار: حیّ داور  

 دهپرورش دهن:  دایه

 راه ، روش: شیوه 

 سرکشی ونا فرمانی:  طغیان

 محبت ومهربانی:  لطف

 بهتر است که: بِه که  

 گهواره ی او:  گاهواره اش

 خوب تر ، راحت تر: خوش تر

 پیامی که از سوی خدا نازل شود:  وحی

 به دنبال او  :  از پی اش

 

 

 پرنده ، درحال پرواز:  پرّان

 پایان زندگی ، مرگ:  اجل

 بذبخت: نگون اقبال  

 ابزار تیراندازی:  کمان

 دردست: برکف 

 سرنوشت:  قضا

 شکارچی:  صیاد

 بیهوده ، پوچ:  باطل

 شنیده ام:  شنیدستم

 فرمام: حکم 

 اگر: گر

 که از این:  کزین

 سخن ، بیان:  گفته

 ه ایک:  کای

 مسافر ، راه رونده: رهرو 

 صاحب کشتی:  ناخدا

 کرسی ، اَریکه:  تخت

 پروردگارُ :  حیّ داور

 

 

 

 

 



   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم ...........سال تحصیلی :    
 
 

 

 
 

 ( فارسی چهارم ((13درس )مخالف )مُتضاد( ))کلمات                                        ( فارسی چهارم ((13درس )هم خانواده ی ))کلمات  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                 ))موفق باشید.((                             

 عاشق ، معشوق:  عشق

 جلال: جلیل 

 عدالت ، عادل:  عدل

 صید: صیّاد 

 صلح ، مصلحت:  صلاح

 لطیف ، لطافت:  لطف

 اِبطال ، بُطلان: باطل 

 کهنه:  کهن

 حاکم ،محکوم:  حکم

 سطوح ، مسُطّحُ:  سطح

 

 

 گناه کار:  بی گناه

 جوان: کهنسال 

 گریان:  خندان

 صحیح ، درست :باطل 

 خوشبخت: نگون اقبال 

 ظلم ، ستم:  عدل

 زندگی: مرگ 

 ناراحت:  شاد

 

 

 



   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم ...........سال تحصیلی :    
 
 

 

 
 

                                ( فارسی چهارم ((14))کلمات  هم خانواده ی درس )                              رسی چهارم ((( فا 14)) کلمات هم معنی )مُترادف( درس )

 

 

 

 

 

 

  

                                ( فارسی چهارم ((14درس ) )متضاد(مخالف  ))کلمات                                                                                                                

                     ))موفق باشید.((                                

 

 مادّ ه ی روغنی بسیارخوشبو:  مُشک

 جمع کرد ، گردآوری کرد: اندوخت 

 هرمقدار ، هراندازه: چندان 

 صندوقچه: طبله 

 جنگجو:  غازی

 طبل جنگی: طبل غازی 

 دوری کرد ، خودداری:  پرهیز کردن

 یادگرفت ، یاد داد:  آموخت

 عطرفروش: عطّار 

 بدنامناسب: ناپسند 

 درد:  رنج

 جنگجو:  غازی

 آن ها: ایشان 

 دانشمند: عالم 

 نا شایست:  ناپسند

 با صدای بلند:  بلندآواز

 خالی: تهی  

 ساکت: خاموش

 کسی که هنری را نشان دهد.:  هنرنما

 دادرس: قاضی 

 

 

 رنجیده ، رنجور: رنج 

 مطلوب:  طالب

 خاموش: بلند آواز 

 معطرّ ، عطرفروش:  عطّار

 حقایق ، حقیقت: حق 

 معلم ، علو: عالم 

 ادیب ، آداب: ادب 

 قدیر ، قدرت:  قادر

 فکر ، متفکرّ: تفکّر 

 

 ، راحتی رامشآ: رنج 

 جهل:  علم

 پسندیده: ناپسند 

 پر:  هیتُ

 یاندوختن:  اندوخت 

 ، علومعلم : عالم 

 بی فایده:  فایده 

 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 رسی چهارم (( فا15درس ) )) کلمات هم خانواده ی                                   رسی چهارم ((( فا 15)) کلمات هم معنی )مُترادف( درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( فارسی چهارم ((15))کلمات مخالف )مُتضاد( درس )                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

                ))موفق باشید.((                                        

        جادو:  سحِرجنگل                :  یشهب

 به جای:  درعوضخوابیده           : خفته 

 شکار:  صیدخشمگین         : متغیرّ 

 صبر                        : تحملّ التماس               :  لابه

 جهید:  جسَت     مخفف چاره:  چار

 رهایی             :  خلاص

 او را له کند:  له کندش

 به میل و اراده خود حاضر شدن:  داوطلب

 آمرزش: مغفرت 

 بی نظمی: ناهماهنگی 

 اندیشمندانه: متفکّرانه 

 تند خوانی : مرور 

 وابستگی داشتن:  تعلّق داشتن

 موش کوچک: موشک 

 اطراف ، دور وبر: حول وحوش 

 جانوران وحشی:  وحوش

 گناهکار:  خطا  کار

 است. بیش تر به فکر بازیکسی که : بازیگوش 

 به دست آورد: حاصل کرد 

 بی ارزش ، ناچیز:  یک غازی

 شتابان رفت: بشتافت

 ترس:  هراس

 گمان کردم ، فکر کردم:  حدس زدم

 آشکار ، ظاهر: فاش 

 قطعه ها ، تکّه ها: قطعات 

 مجبورکردن : وادار کردن 

 گذشته ، قبل:  سابق

 گاه: گَه 

 تغییر:  متغیرّ

 وحشی: وحوش 

 استغفار: مغفرت 

 رحیم: رحم 

 صیّاد:  صید

 تعویض: عوض 

 محصول:  حاصل

 مکلفّ:  تکلیف

 متعلقّ: تعلّق 

 ربط ، رابط: مربوط 

 توفیق: موفّقیّت 

 رضایت:  راضی

 مایل: میل 

 اوضاع:  وضع

 آسان: سخت 

 بیدار: خفته 

 بدترین: بهترین 

 بیدار: خواب 

 دروغ:  حقیقت

 شکست: موفّقیّت 

 غلط:  درست

 خنده:  گریه

 تنبیه: تشویق 

 اسِارت: رهایی 

 شوخی: جدّی 

 با ارزش: یک غازی 

 

 



   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم ...........سال تحصیلی :    
 
 

 

 
 

رسی چهارم ( فا16درس ) )) کلمات هم خانواده ی                                   رسی چهارم ((( فا 16)) کلمات هم معنی )مُترادف( درس )

)) 

 

 

 

 
 ( فارسی چهارم ((16))کلمات مخالف )مُتضاد( درس )                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ))موفق باشید.((                               

 

 آویزان:  معلّق

 آخرین ، پایانی: واپسین 

 اشاره به شخص نامعلوم: فلان 

 علم آموزی : دانش اندوزی 

 دانشمندان: فیلسوفان 

 بمیرم:  درگذرم

 اضافه کن:  فزای

 آرامش ، آزادگی: رامش 

 دست از تلاش برندار: میاسای 

 فایده داشتن ، مفید بودن: بهره رساندن 

 جوان:  برنا 

 دور از وطن ، بیگانه: غریب 

 شگفت آور:  عجیب 

 پهن شدگی ، گستردگی:  گسترش

 همیشه ، پیوسته: همواره 

 درحال فرار: گریزان 

 کنار: بالین 

 مثل این که: گویی 

 گذشت:  سپری شد

 خدا، ایزد:  یزدان

 گرایش پیدا کن: گرای 

 راهنما:  رهنمای

 ظن ، حدس:  گمان

 آگاه ؛ باخبر: داننده  

 رویداد ، حادثهاتفّاق : 

 

 شباهت:  شبیه

 انتظار: منتظر 

 کاشف: کشف 

 جاهل:  جهل

 سؤالات: سؤال 

 سلامتی:  بیماری

 نادان: دانا 

 پیر: ا بُرن

 دانا: جاهل 

 ناتوان:  توانا 

 جوان: پیر 

 



   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم ...........سال تحصیلی :    
 
 

 

 
 

 رسی چهارم ((( فا17عنی )متُرادف( درس )) کلمات هم م)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ))موفق باشید.((                             

 

 قابل لمس:  لمسی

 جذّاب ف قشنگ: دلنشین 

 آشکار:  نمایان

 برگرد: آی باز 

 مزه:  طعم

 پیروز، موفّق:  کامران

 بی فایده: بی ثمر  

 کج ، خمیده:  کژ

 نابود کردن ، تباه کردن: تلف کردن 

 سخن نادرست گفتن:  کج گفتن

 نگهبان: حامی

 ستایش ، ستودن: ثنا  

 وجود ، هستی:  ذات

 بینا: ناظر 

 کودک:  طفل

 پیامبرخدا:  رسول الله

 غیرواقعی: مجازی  

 ختشنا:  معرفت

 استفاده از علم درکارهای مختلف:  فنّاوری

 بخشش:  فضل

 آفرین: احسنت 

 درست ، راست:  صواب

 بی کار: علاف  

 پذیرفته شده:  مستجاب

 شگفت زده ، گیج: هاج و واج 

 موفّقیتّ:  توفیق

 

 

 

 زبان: لفظ 

 خدایا:  الها

 مهربانی ، بخشایش: رحمت 

 یک جور ، هم آهنگ:  یکنواخت

 پیشواز:  استقبال

 انتقال یابنده ، جابه جا شده: منتقل  

 سفید: سپید 

 آشکار شد:  نمایان شد

 مزه:  طعم

 درخشان: برّاق  

 واهیمعذُر می خ:  معذوریم

 ارزش: اعتبار 

 بشقاب:  دوری

 داد وستد:  معامله

 بزرگی: عظمت  

 گیج ، سرگشته:  پکر

 خرما:  رطب

 اثر کردن:  تاثیر

 جلوگیری کردن:  منع کردن

 شعرمی خوانم : می سرُایم  

 یادگردن:  ذکر

 کوتاه ، مختصر:  خلاصه

 مورد نظر، دیده شده:  منظور

 دادرس،حاکم شرع:  قاضی

 ،آماده مهیّا:  حاضر

 فهم ، دریافت:  ذهن

 

 

 

 



 ...........سال تحصیلی :    

 

   کلمات هم معنی ،هم خانواده ومخالف فارسی چهارم
 
 

 

 
 

 ( فارسی چهارم ((17درس )مخالف )مُتضاد( ))کلمات                                        ( فارسی چهارم ((17درس )هم خانواده ی ))کلمات  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

                وفق باشید.(())م                                        

 

  

 لذیذ:  لذتّ

 تنفسّ: نفس 

 حضور:  حاضر

 عرُف: معرفت 

 عمق:  عمیق

 تقسیم:  قسمت

 عذر: معذور 

 منصف:  انصاف

 موفّقیتّ: توفیق 

 نظر:  ناظر

 حمایت: حامی 

 فاضل: فضل 

 واقعیّت:  واقعی

 انتقال: منتقل 

 معتبر:  اعتبار

 عظیم:  عظمت

 تأثیر: اثر 

 اجابت:  مستجاب

 محتاج:  احتیاج

 

 

 

 واقعی:  مجازی

 غایب: حاضر 

 آخرین:  اوّلین

 آرام آرام: تندتند 

 کم عمق:  عمیق

 پنهان شد:  دنمایان ش

 نا آرام: ملایم 

 خارج:  وارد

 پایان: آغاز

 دشمنان: دوستان 

 غمگین:  شاد

 آرام وساکت: شلوغ 

 خالی:  پُر

 سخت:  آسان

 قدیم: جدید 

 زشت:  زیبا

 کدَرِ: برّاق 

 بیرون ، خارج:  داخل

 شادی:  غصّه

 

 

 

 
ن محترم ! لطفا و پاره های  ، که قلم تراش شبهای نویسندگی من است ، در هم بدریدام و رفته مرا با پول خود به خاک نسپارید!... لاشه ی مرا با کارد آشپزخانه رنگ ور ای ثروتمندا

متر از سگ، که هیچ انسان گرسنه سرگردان لاشه مرا در پست ترین نقاط این شهر،به سگ ها بسپارید!... من میخواهم از لاشه ی من چند سگ گرسنه سیر شود... شما آدمک های ک 

 از سر من  گذشت سرنوش ...!ای ازدرگاهتان سیر نشد
ً

ر ونویسنده ی ایرانی از کتاب شکست سکوت ((ت من سرگذشتی بود که اشتباها  .                   ))     قسمت هایی از وصیت نامه ی کارو  دردریان شاع

 


